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  چكيده

در مقدمه  مقاله پـس از بحـث واژه شناسـي  بـه ظهورمدرنيتـه و عوامـل دخيـل در                       
در اين باره به ديـدگاه رايـج دربـاره          . پيدايش تفكر مدرن مختصرأ اشاره  خواهد شد       

ه بـه   درادام ـ. شـود   مـي  دكـارت اشـاره   عني انديشه   عامل اصلي پيدايش دوره  مدرن ي      
همچنـين بـه    . ي مدرنيته با مسيحيت بويژه آيين كاتوليك اشاره خواهد شـد          ها  چالش

شود و گفته خواهد شد       مي ي آيين كاتوليك به مدرنيته پرداخته     ها  سير تاريخي واكنش  
در پايـان بـه     . كه چرا الهيات جديد نتوانست در بستر آيين كاتوليك رشد و نمو كنـد             

توان او را الهي دان جديـد در الهيـات            مي كه( كاتوليك ي يكي از الهي دانان    ها  ديدگاه
  .  شود  مينس كونگ پرداختهها يعني) كاتوليك دانست

  كاتوليك، الهيات، مدرنيته، پارادايم، مدرن   : هاكليدواژه

                                                            
  يار دانشگاه ايلام استاد .1
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  مهمقد

   تاريخي واژه الهيات ريشه و معنادرباره 

 مركـب از دو واژه ي  theology. در زبـان انگيـسي اسـت   Theology  واژه الهيات معـادل واژه  
  بنـابراين Eliade1987Vol 14 P.455)ٍ(.اسـت ) گفتـارو نظـر   (Logiaو  ) خـدا  (Theoيونـاني  

كـاربرد ايـن    . توان آن را به معناي هر نوع سخن گفتن يا نظريه پردازي درباره خدا دانـست                مي
فلاطـون در رسـاله     واژه به سده پنجم پيش از ميلاد بازمي گردد، آنگاه كه بـراي نخـستين بـار ا                 

افلاطون اين واژه را براي توصيف كار شاعراني بـه كـار            . جمهوري خود اين واژه را به كار برد       
خـود افلاطـون    . خواستند تكوين جهـان را بـر اسـاس وجـود خـدايان تبيـين كننـد                  مي برد كه 

theology را مترادف با mythology يق زيرا به نظر او تئولوژي شرح و وصف حقا. دانست  مي
   )876 :2 ،ج1380افلاطون(.است اي   اسطوره

  را بـه كـار بـرده اسـت و            theologike  بعد از افلاطون ارسطو نيز از همـين ريـشه، واژه          
براي مثـال  هـسيود و شـاعران ديگـري را كـه دربـاره                ،  معناي افلاطوني آن را مراد كرده است      

ي ديگـري نيـز از ايـن واژه در نظـر     اما ارسطو معنا.  تئولوگ ناميده است   اند  خدايان سخن گفته  
داشته است آنجا كه در تقسيم مشهور خود از علوم، فلـسفه را بـه سـه قـسم نظـري، عملـي و                        

كنـد كـه فلـسفه الهـي همـان            مـي  ابداعي و فلسفه نظري را به رياضي، طبيعي و الهـي تقـسيم            
theologike       م دانـسته   ارسطو اين بخش را اشرف علو     .  است كه موضوع آن جواهر مفارق است

  )195 :1385، ارسطو.(زيرا موضوع آن وراي عالم محسوس است
اند انديشه  يوناني تأثير دوران سازي در         اوليه مسيحي يوناني يا رومي بوده      ءاز آنجا كه آبا   

كار اصلي آباء كليسا تبيـين عقلانـي اعتقـادات مـسيحي بـود و               . حوزه دين مسيحي داشتهاست   
بر اين اساس تئولوژي با پيشينه       . بردند  مي افلاطون و ارسطو بهره   براي اين كار عمدتأ از فلسفه       
ي اوليه مسيحي عالمـاني نظيـر اريگـن و يوزيبيـوس            ها  در سده . يوناني وارد عالم مسيحت شد    

بـه وضـوح الهيـات را       ... كلمنت اسـكندراني    ". مباحث خود درباره خدا را تئولوژي نام نهادند       
يوزيبيوس اهل  ...دانست    مي  پذيرمسيحي درباب خداوند   براي اشاره به  مدعيات صدق و كذب       

قيصريه نيز از اين اصطلاح بـراي اشـاره بـه چيـزي شـبيه بـه فهـم مـسيحي از خـدا اسـتفاده                          
كـساني كـه بـه      (ي بعدي كار مدافعان تعاليم مسيحي       ها  در دوره ) 270 :1384مك گراث   .("كرد
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يـشتر ايـن تعـاليم برمحـور خـدا و      به تئولوژي معروف شد كه ب   ) مدافعه نويسان معروف شدند   
  . چرخيد  ميصفات و افعال الهي

در دوره قرون وسطي الهيات اشرف علوم دانسته شد و همه علـوم و فنـون تـابع الهيـات                    
در ادامه اين دوره بحث رابطه الهيات و فلسفه به يكي از مهمترين مباحث جهان فكـري                 . بودند

سيحي يعني توماس آكوييناس در اين دوره ايـن         ظهور بزرگترين الهي دان م    . مسيحي مبدل شد  
) natural(براين اساس او الهيات را به عقلي        . بحث را به بحث كلي رابطه  عقل و ايمان كشاند          

، در الهيات عقلي توماس انسان با استفاده از نور عقل طبيعـي           .  تقسيم كرد  )revealed(و وحياني 
معرفت حقيقي در نظـر تومـاس   . يقي نايل آيدتواند به معرفت حق  ميكه از موهبات الهي است،  

بنـابراين در  . عبارت بود از مطابقت علم بشري با حقايق موجودات كه در علم الهي قرار دارنـد      
آكوييناس در  . الهيات عقلي توماس معرفت حقيقي همانا مطابقت علم انساني است با علم الهي            

كرد و معتقـد     بحث مي ... اخيز مسيح و    الهيات وحياني خود از اموري مانند تثليث، تجسد، رست        
ايـن تـصوير از الهيـات تـا         . شـوند   مي و رموز ايمان محسوب   اند  بود كه اين حقايق مافوق عقل     

. شـد   مـي  ابتداي دوره جديد مطرح بود و همچنان الهيات اشرف علوم و فلسفه خادم آن دانسته              
   هيات بر فلسفه تفـوق داشـت  نس كونگ در پارادايم پيش مدرن، ايمان بر عقل و الها به تعبير

Kung, 1995 : 678)(  

  الهيات جديد؛ مباني و ريشه ها

مسئله اصلي در اينجا اين است كه جديد بودن الهيات به چيست؟ به عبارت ديگر الهيات                
به وجود آمد؟ در ايـن بحـث مـراد از جديـد درواقـع دوره                اي      جديد در واكنش به چه مسئله     
بنابراين مسئله اين است كه بعـد از ظهـور          . يته مشهور شده است   جديد است؛ همان كه به مدرن     

يي مواجه شد و الهـي دانـان بـا اسـتفاده از             ها  مدرنيته دين مسيحي و الهيات سنتي آن با چالش        
 را حـل    هـا   مباني و اصول جديدي كه عمدتأ برگرفته از تفكر مدرن بود كوشيدند تا اين چالش              

  .كنند
به لحـاظ لغـوي     . ي مختلفي وجود دارد   ها   دوره مدرن ديدگاه   درباره معناي مدرنيته و آغاز    

كـاربرد ايـن واژه در      .  اسـت  "جديـد " و   "نو" به معناي    modern از ريشه    modernityواژه ي   
، و تفـسيرهاي مختلفـي كـه از آن ارائـه شـده        ...سياسي، هنري و    ،  ي مختلف اجتماعي  ها  حوزه
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اين ابهام و دشواري فهم بـه حـدي         . استاست موجب ابهام و دشواري در فهم معناي آن شده           
 يا حتـي    )177 : 1384،مك گراس (است كه امروزه بسياري از محققان تعريف مدرنيته را دشوار         

ي ها  شايد اين امرناشي از اين واقعيت باشد كه اين واژه همواره در مقابل واژه             . دانند  مي ناممكن
 را دچـار تغييـر و       هـا   كه مصداق اين واژه   گيرد و بنابراين زمان است        مي  قرار "قديم" يا   "كهنه"

از طرف ديگر تعيين مقـاطع      . توان با قطعيت مصاديق آنها را مشخص كرد        كند لذا نمي    مي تبديل
زماني و تاريخي و تقسيم آنها به قديم و جديد امري نسبي است كه مبتنـي بـر مبـاني و پـيش                       

  .ي خاص است و در واقع نوعي تفسير تاريخ استها فرض
تـوان گفـت كـه        مـي  ي مختلفي وجود دارد اما    ها  نكه در باره آغاز دوره مدرن ديدگاه       با اي 

اصالت و محوريت عقل بشري ازمهمترين ويژگي تفكـري اسـت كـه موجـب ظهـور مدرنيتـه                   
دردوره . بر همين اساس عقل و عقلانيت در دوره جديد اساسـأ معنـاي ديگـري يافـت                . گشت

شد و بر همين اصل آن را عقل كلي يـا عقـل               مي نستهپيش مدرن غالبأ عقل قوه درك كليات دا       
مرتبط و متصل بود و بنابراين عقـل  ) عقل الهي(كردنند؛ عقلي كه با عقل كل     مي كل نگر تعريف  

حسابگراست، اي      اما در دوره جديد عقل قوه     . شد  مي خدامحور يا عقل متصل با آسمان دانسته      
  .ت كه آن را عقل جزئي گوينددراك جزييات است، منقطع از آسمان و خودمحوراس

حال پرسش اساسي اين است كه كدام انديشه، كدام انديشمند و كدام سخن ايـن تحـول                 
بنيادين را در انديشه انسان غربي ايجاد كرد؟ ديدگاه رايج در ميان انديـشمندان ايـن اسـت كـه                    

پيـدايش   منـشأ   )1650 – 1596(ي رياضي دان و فيلسوف بزرگ فرانسوي رنه دكارت        ها  انديشه
ي متعـارف را فـرو      هـا   دكارت آنگاه كه با شك روشي خود بنيان همـه يقـين           .  تفكر جديد شد  

در انديـشه    .  وجودي خـود يافـت     "من"ريخت آن  نقطه ثابت ارشميدسي و يقين اساسي را در          
 خود بنياد و خودكفا توانايي شـناخت جهـان و همـه آنچـه را در آن هـست                   "من"دكارتي اين   

بنـابراين در تفكـر دكـارتي       .  ويژگي اش وضوح و تمايز و يقين رياضي است         دارد؛ شناختي كه  
ايـن انديـشه در واقـع       . كنـد   مي كميت و مقدار و در نتيجه محاسبه و حسابگري محوريت پيدا          

زيربناي عمارت عظيم مدرنيته قرارگرفت و در ادامه معماران ديگري آمدند و اين بنا را تكميل                
دي عقل بشري  به اوج خود رسيد و سـرانجام بـه انقـلاب بـزرگ                 و در نهايت خودبنيا   . كردند

 .فرهنگي در حوزه اجتماع يعني نهضت روشنگري منتهي گشت

يي نظيـر فويربـاخ،   هـا   در ادامه اين دوره بود كه نقدهاي تند و بنيـان بـرافكن مدرنيـست        
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فرويد و ماركس متوجه اصل و اسـاس ديـن بـويژه مـسيحيت شـد و همـه  آنـان زوال كلـي                          
نتيجه اين وضعيت، سـست شـدن اعتقـادات         . كردند  مي مسيحيت در آينده نزديك را پيشگويي     

سنتي، تضعيف جايگاه كليسا و دين مسيحي نه تنها درميان روشنفكران بلكه درميان مردم عادي               
انديـشيدند و اززوال      مـي  اينجا بود كه الهي دانان و مراجع ديني بايـد راهـي           . بويژه جوانان بود  

دراين جهـت درهـردو حـوزه  مـسيحيت كاتوليـك و             . كردند  مي  مسيحي جلوگيري  كامل دين 
ي آيـين   هـا   ما دراينجا  ضمن بيان سـير تـاريخي واكـنش          . يي صورت گرفت  ها  پروتستان تلاش 

  .پردازيم  ميكاتوليك، به علت اصلي عدم ظهور الهيات جديد در اين آيين

  الهيات كاتوليكي و مدرنيته 

تـا  ". ر مواجهه با مدرنيته عمدتأ برخـوردي انفعـالي بـوده اسـت            برخورد آيين كاتوليك د   
ــا تحــولات جهــان    ســاليان اخيــر نيــز كليــساي كاتوليــك رومــي عمــدتأ برخــوردي منفــي ب

بـه  . لذا تحول مهمي در حوزه الهيـات آن پديـد نيامـد           ) 469 : 1381 ،لين تولي (،"معاصرداشت
أسـيس مكتـب و طـرح آراي الهيـاتي          عبارت ديگر درآيين كاتوليك رومي پويايي لازم بـراي ت         

 و عقيـده بـه   هـا  دليـل ايـن امـر وجـود مرجعيـت سـنتي پـاپ       . جديد وجود نداشـته و نـدارد   
با بيـان نـوع   . خطاناپذيري آنان است كه خود ناشي ازبينش حاكم بر فضاي آيين كاتوليك است    

 بنـابراين دراينجـا     . توان اين واقعيت را بهتر درك كرد        مي ي مدرن ها  مواجهه اين آيين با انديشه    
  .كنيم   ميبه سيرتاريخي مواجهه كليساي كاتوليك با مدرنيته اشاره

ي سانـسور، اعـلان     هـا    از همان ابتداي دوره  جديد كليساي كاتوليك با استفاده از حربـه            
ي ممنوعه،دادگاه تفتيش عقايد و دست آخر شكنجه و اعدام نوآوران بـه جـرم               ها  فهرست كتاب 

ي فراواني از اين نوع واكـنش       ها  نمونه. لات دوره  جديد واكنش نشان داد      گذاري به تحو   بدعت
واكنش كليساي  . توان يافت، ازسوزاندن كساني مثل جردانو برنو تا محاكمه معروف گاليله           را مي 

مـا در شـناخت برخـي از ايـن          . كاتوليك به پيامدهاي نهضت روشنگري نيز به همين نحو بـود          
رانسه، كه يكي از پيامدهاي مهـم روشـنگري تـا بـه امـروز، بـوده           ها، به انقلاب بزرگ ف     واكنش

  . كنيم  مياست، به طور خلاصه اشاره
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 با محكوم كردن مجمع ملي انقـلاب و نهادهـاي مـدني،         1 پاپ پيوس ششم   1791در سال   
همچنـين آزادي انتخـاب ديـن، عقيـده و          . فلسفه اعلاميه  حقوق بشر را مـشمئزكننده دانـست         

در نتيجـه بـا جـدايي كامـل     .  (Kung,2001 :163)  را نفـي كـرد  هـا   انـسان مطبوعات و برابري
امورديني و غيرديني دو فرهنگ متقابل يعني فرهنگ جديد افراد غيرروحاني جمهـوري خـواه،               
جنگ طلب و بورژواي حاكم و فرهنگ پاپي به وجود آمد كـه درنهايـت بـه انـزواي فرهنگـي                     

 (Ibid:169) .كليساي كاتوليك انجاميد

يي براي بازگردانـدن پـارادايم گذشـته بـه          ها  ي بعدي تلاش  ها   ادامه اين وضعيت، پاپ    در
از جمله آنان پاپ پيوس نهم بود كه با صدور فتوايي هشتاد خطـاي دوره جديـد                 . عمل آوردند 

 فرمان داد كـه ازطبيعـت گرايي،سوسياليـسم ،كمونيـسم ،تحقيقـات             ها  را برشمرد و به كاتوليك    
. دس، جـدايي كليـسا و دولـت و آزادي انتخـاب ديـن بيـزاري جوينـد                 جديد درباره كتاب مق   

همچنين با برگزاري شوراي اول واتيكان و طرح خطاناپذيري پـاپي از اقتـضائات دوره جديـد                 
  .)248 : 1381 ،جوويور( فاصله گرفت

ي دنيـاي   هـا   نخستين پاپي بود كه تـا حـدودي ضـرورت         2جانشين او پاپ لئوي سيزدهم      
يي براي هماهنگ كردن كليساي كاتوليـك بـا         ها  يي براي يافتن راه   ها  وتلاشجديد را درك كرد     

درواقـع او بـود كـه بـاب كليـساي كاتوليـك را بـه روي                 . اقتضائات دوره جديد به عمـل اورد      
اما او نيز در قبـول تفكـر جديـد و نيـز             ) (Kung,2001:179تحولات اجتماعي و سياسي گشود    

  .)249: 1381جوويور( ارو انعطاف ناپذير بوداقتضائات دنياي جديد، فردي محافظه ك

   و الهيات جديد3مكتب تومايي نو

مهمترين اقدام لئو فتواي مشهوري است كه دربـاره اهميـت تفكـر فلـسفي،  بـويژه نظـام         
ها  وي كاتوليك . فلسفي توماس آكوييناس، براي ايجاد نوعي هماهنگي با تفكرجديد، صادر كرد          

لازم . ؛ البته فلسفه حقيقي كه از نظر او همان فلسفه توماس بـود            را به مطالعه فلسفه دعوت كرد     

                                                            
1. Pius VI 

2. Leo XIII 
3. New-Thomism 
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اسـت كـه حـق ديـن و عقـل را ادا             اي      فلسفه حقيقـي بـه نظـر پـاپ فلـسفه          "است بدانيم كه    
سرآغازجنبــشي فلــسفي در ميــان ، 1879ايــن توصــيه او در ســال ). 39 : 1374پــازوكي("كنــد

وف شد، زيرا در اصل بازگشتي بود بـه تفكـر            به فلسفه تومايي نو معر     ها   شد كه بعد   ها  كاتوليك
از آنجا كه در نزد توماس و نيـز پيـروان جديـد او ميـا ن الهيـات و                    . فلسفي توماس آكوييناس  

شود كه مكتب تومايي نو يـك مكتـب           مي فلسفه تمايز دقيقي در كار نيست بنابراين گاهي گفته        
ا توجه به فلـسفه پيـدايش ايـن مكتـب           البته اين گفته ب   .  است ها  الهياتي جديد در ميان كاتوليك    

ي الهيـاتي جديـد، درواكـنش بـه         هـا   سخن درستي است، زيرا اين مكتب نيز مانند ديگر مكتب         
  .در واقع هدف از آن، حل بحران ديني ناشي از مدرنيته بود. اقتضائات دوره جديد پديد آمد

لـسفه و   اين مكتب، چنان كه از عنوانش برمي آيـد، كوشـشي اسـت بـراي جمـع ميـان ف                   
الهيات، عقل و ايمان و در نهايت سازگاركردن علم و ديـن، زيـرا در انديـشه تومـاس عقـل و                      
ايمانَ، فلسفه و الهيات نه تنها با هم تعارضي ندارند بلكه عقل و فلسفه مؤيـد و تقويـت كننـده     

ازمنظرآكوييناس در جايي كه تعارض ميان عقل و . (Gilson 1956 P.376)ايمان و الهيات است
از طـرف   . شود در واقع اين تعارض ناشـي از كـاربرد نادرسـت عقـل اسـت                 مي ايمان مشاهده 

بنـابراين در   . بـرد   مـي  ديگرالهيات صرفأ متكي به وحي نيست بلكه از استدلال عقلي نيـز بهـره             
توان بـا عقـل       مي الهيات طبيعي يا عقلي توماس، بسياري از حقايق ديني از جمله وجود خدا را             

شود كـه بـا       مي  مكتب تومايي نو نيز ضمن اذعان به اقتضائات تفكر جديد تلاش           در. اثبات كرد 
بـراين اسـاس    . اتكا به تفكر فلسفي توماس نوعي هماهنگي ميان آنها و دين سنتي ايجـاد شـود               

  :تواند مفيد باشد  ميي برخي از پيشگامان اين مكتبها توجه به ديدگاه
او از  . يانگذاران مكتب تومايي نـو اسـت      يكي از بن  ) 1926 – 1851(1دزيره جوزف مرسيه  

هـا   انزواي آيين كاتوليك و دوري آن از تحولات دنياي جديد احساس خطر كرد و از كاتوليك               
وي اميدوار بـود كـه كليـسا    . خواست كه براي رسيدن به حقيقت به پژوهش علمي روي آورند     

به نظر وي عقـل درنهايـت بـه         . با تكيه بر فلسفه سنتي بتواند علم و دين را در كنار هم بنشاند             
يابد و هرگاه عقل و وحي با هم تعـارض يافتنـد بايـد بـه بررسـي                    مي همان نتايج ايمان دست   

                                                            
1. Desire Joseph Mercie 
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  .)419 : 1378 ،مك كواري(استدلال خود بپردازيم و نقص آن را پيدا كنيم
برد و به جـاي آن    نميهرچند واژه تومايي نو را به كار )947 – 1867 (1موريس دو ولف

ي فلسفه و ها  كه در حوزه كرد، معتقد بود كه مفاهيم مدرسي  مي فلسفه مدرسي استفادهاز واژه
در واقـع   . توانند مفيد و كارگشا باشـند       مي رفتند امروزه نيز مانند قرون وسطي       مي الهيات به كار  

  ). 241:همان(عقيده او نقطه قوت فلسفه مدرسي در اصول و مقولات اساسي آن نهفته است 
معرفت را به سه حوزه علمـي، مابعـدالطبيعي و فراطبيعـي      ) 1972 – 1882 (2نژاك ماريت 

گيـرد امـا ذهـن انـسان بـه            مـي  در حوزه علوم، معرفت تنها به محـسوسات تعلـق         . تقسيم كرد 
در ايـن حـوزه،     . رود  مـي  كند و به سوي معرفت امور مابعدالطبيعي پـيش          نمي محسوسات اكتفا 

قريب اشيا به سوي علل غايي آنهـا سـوق    ه وراي عللذهن به فراسوي مظاهر حسي وجود و ب
تواند به معارف عالي تري نظيرمعرفـت بـه اصـل      ميدرحوزه ي مابعدالطبيعي عقل   . كند  مي پيدا

ي علـم و ديـن      ها  بدين ترتيب او ميان حوزه    ). 426: همان(وجود، خدا و كمالات او دست يابد      
  . داند  مينهبيند و آن را مربوط به دو ساحت جداگا  نميتعارضي

جـز پاسـخگويي بـه مـسايل        اي      معتقد است كه مـا چـاره      ) 1974-1884 (3اتين ژيلسون 
. بخواهيم به آنها پاسخ درست دهيم بايد به تفكر تومـاس بـازگرديم   مابعدالطبيعي نداريم و اگر

 يابـد و آنجـا كـه فلـسفه پايـان يابـد ديـن آغـاز            مـي  به نظر ژيلـسون فلـسفه در جـايي پايـان          
  ).429: مانه(شود مي

 او با نفي گسست ميان دوره قديم و جديـد معتقـد             ) - 1907(4فردريك چارلز كاپلستون  
. تواند مـؤثر واقـع شـود     ميي مهمي وجود دارد كه امروزهها است كه در فلسفه مدرسي انديشه 

بنابر اين او نيز مانند ژيلسون با تأكيد بر مفاهيم فلسفه آكوييناس درپي ايجاد نـوعي همـاهنگي                  
  .ميان دوره جديد و قديم است

دوره اوج بحـران كليـساي كاتوليـك در         ) 1914-1903(دوره پاپ بعـدي، پيـوس دهـم         

                                                            
1 .Maurice de Wulf 
2.  Jacqes Maritain 
3 . Etienne Gilson 

4 . Frderick Charles Copleston 
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مجموعـه نامنـسجمي    : اين بحران دو گروه متجانس را دربرمـي گرفـت         . مواجهه با مدرنيته بود   
 ازمحققان اروپايي كه ميل داشتند كليساي كاتوليك با تحقيقات جديد مربوط به كتـاب مقـدس               

. ي كليـسايي بودنـد  ها آنان در واقع خواستار تغييرات اساسي در ساختار و آموزه      . هماهنگ شود 
. گروه ديگر، مجموعه منسجمي از مراجع دينـي بودنـد كـه چنـين تغييراتـي را قبـول نداشـتند                    

سرانجام پاپ مدرنيته را محكوم كرد و هر نوع سازش ميان تعاليم كاتوليكي و علـوم جديـد را                   
 تحت عنوان بدعت به تعقيب الهي دانان اصـلاح طلـب بـويژه مفـسران و مورخـان                   نفي كرد و  

  ).(Kung ,2001:180پرداخت
بود كه همزمان با آغـاز فاجعـه جنـگ اول           ) 1922 – 1914(پاپ بعدي بنديكت پانزدهم     

ها  ي درگير به عمل آورد اما اين تلاش       ها  ي فراواني براي ميانجيگري ميان طرف     ها  جهاني تلاش 
جانشين او پيوس دوازدهم بود كه با روشـي مـستبدانه بـه اداره كليـسا پرداخـت و                   .ماند رثم بي

در پاسخ اينكـه مـسيحي كيـست بيـان داشـت كـه              . توسعه ملكوت خدا را شعار خود قرار داد       
  .(Ibid P.183)ي منصوب او تبعيت كندها مسيحي كسي است كه از پاپ و اسقف

. با عنوان پيوس دوازدهم به مقـام پـاپي رسـيد          ) 1958 -1939(1بعد از او يوجيني پاسيلي    
اين پاپ كه قبلأ ورير خارجه واتيكان بود، تفكري ديپلماتيك داشـت نـه الهيـاتي و بيـشتر بـه                     

او به عنوان آخرين نماينده پارادايم ضـدمدرن        .  و مردم  ها  دربار كليسا توجه داشت تا به كشيش      
 بـا حـزب     1933در سـال    . را ادامـه داد   ي پيوس نهـم     ها  حتي بعد از جنگ دوم جهاني سياست      

به حمله ايتاليـا بـه     . ي هيتلر را به رسميت شناخت     ها  نازي پيمان همكاري منعقد كرد و سياست      
پـس از   .  به لهستان و آغاز جنگ دوم جهاني اعتـراض نكـرد           ها  اتيوپي و آلباني و نيزحمله نازي     

فيـر  هيتلـر و همدسـتانش        پايان جنگ همه اعضاي حزب كمونيست را تكفير كـرده امـا از تك             
  ).Ibid  P.178(سرباز زد 

 پاپ بعدي بود، تنهـا      )1963 -1958(ملقب به ژان بيست و سوم       2آنجلو گيوسب رانكالي  
خواسـت كليـساي كاتوليـك را از          مـي  او. پاپ انقلابي كه دنياي جديد را به خـوبي درك كـرد           

                                                            
1 .Eugenio Pacelli 
2. Angelo Giuseppe Roncalli  



 

96 

،  به سوي احياي پيـام بـشارت       ي دربار كليسا،  ها  انعطاف ناپذيري نجات دهد و به رغم مقاومت       
 Ibidگفت و گو بـا ديگـر اديـان و تـصديق حقـوق بـشرپيش رفـت       ، مفاهمه با ديگر كليساها

P.190)( .  نامـد   مـي  نس كونگ او را مهمترين پاپ قرن بيـستم        ها  بر اين اساس(Ibid) .  مهمتـرين
 1962سـال   ايـن شـورا در      . بود1958 ژانويه   25اقدام او فرمان تشكيل شوراي دوم واتيكان در         

افتتاح شد واصلاح آيين عبادي، وحدت كليساها، كمونيسم ستيزي ،آزادي انتخاب دين،اعتراف            
امـا در حـوزه الهيـات       . به برخي اشتباهات گذشته كليساي كاتوليـك ازاقـدامات مهـم آن بـود             

مهمترين اقدام اين شوراعبارت بود از به رسميت شناختن ديگر اديان و تعـديل عقيـده جزمـي                  
. نكه مسيحيت تنها راه نجات است و قبول اينكه درديگر اديان نيـز راه نجـات وجـود دارد                  به اي 

توانست سرآغازتحول مهمي در ساختار الهيات جزمي كاتوليك باشـد و             مي اين اقدام مهم شورا   
ي مدرن انتظار داشتند كه اين شورا بتواند گذشته را جبـران            ها  بر اين اساس بسياري از كاتوليك     

امـا مـرگ زودهنگـام    .ي مؤثري در جهت اصلاح ساختار كليساي كاتوليك بـردارد      ها  مكند و قد  
  . پاپ اميد را به يأس مبدل ساخت

زمان زيادي طول نكشيد كـه دربـار        ) 1978 -1967(در دوره پاپ بعدي، مونتني پل ششم      
ننـد  ي اصـلاح گـران ما     ها  با اينكه برخي خواسته   . پاپي به شوراي دوم واتيكان واكنش نشان داد       

استفاده از زبان بومي در آيين عبادي و برخي تغييرات در اجراي آيين عشاي رباني پذيرفته شد                 
بـارديگر  . ي اصلي آنان كه به اصلاح ساختار كليسا بـازمي گـشت توجـه نـشد    ها اما به خواسته 

 (Ibid P.196). عقيده به خطاناپذيري پاپي تكرار شد و اقدامات دادگاه تفتيش دوباره به راه افتاد

  به رفتار پيش شورايي و اقتدارگرايانه خود ادامه دادند و بـه نظـر              ها  دربار كليسا و اغلب اسقف    
يي زمام قـدرت    ها  رسيد كه درس چنداني از فرايند شورايي آموخته نشد، در همه جا اسقف             مي

 را در دست داشتند كه بيشتر به حفظ قدرت و جايگاه خود علاقه داشتند تـا احيـاي روح پيـام                    
   .بشارت عيسي

او فـردي طرفـدار     . بود) 2005 – 1978( ملقب به ژان پل دوم     1پاپ بعدي كارول وويتيلا   
حقوق بشر، عدالت اجتمايي و گفت و گوي ميان اديان و درعين حال طرفـدار كليـساي                 ،  صلح

                                                            
1. Karol Wojtyla 



97 

بـه رغـم    . ي مهمي  دركليـساي كاتوليـك پديـد نيامـد          ها  در زمان او نيز پيشرفت    . قدرتمند بود 
سيارش، معلوم شد كه هدفش از دوباره انجيلي شدن، درواقع دوباره كاتوليك شـدن و               سخنان ب 

اصـلاح  ،  درزمـان او نيـز حركـت شـورايي        . از وحدت كليسا بازگشت به كليساي كاتوليك بود       
كليسا و گفت و گوي اديان متوقف و به جاي روزآمد كردن تعاليم كليسا، بـار ديگربـه تعـاليم                    

 به جاي همـاهنگي و سـعه صـدربا اقتـضائات دنيـاي مـدرن بـازهم                  .سنتي كليسا پرداخته شد   
شكايت و نكوهش ازهمرنگي با آن و ترويج اشكال تـدين سـنتي مطـرح و نيزدادگـاه تفتـيش                    

ي كليسا را التيام نبخشيد بلكه بـر آنهـا نمـك            ها  خلاصه، اين پاپ نه تنها زخم     . دوباره احيا شد  
  ).(Ibid PP.201-205هم پاشيد

 نيـز ادامـه دهنـده       )-2005( ملقب به بنديكت شانزدهم      1ني ژوزف راتزينگر  واما پاپ كنو  
رســد كــه تحــولي اساســي در   نمــيراه و روش ســلف خــود ژان پــل دوم اســت و بــه نظــر 

گويد اما اين طرح      مي  سخن "شوراي واقعي "گر چه از    . ساختارالهيات كاتوليك به وجود آورد    
   (Ibid P.202)اوم گذشته استاو به شروعي تازه اشاره ندارد بلكه همان تد

   كاتوليكعلت اصلي عدم پويايي الهيات

در اينجـا   . توان علل و عوامل گوناگوني برشمرد       مي براي رخ دادن يا رخ ندادن يك پديده       
اگر بخواهيم مهمترين عامـل انجمـاد و عـدم پويـايي الهيـات كاتوليـك و دليـل اصـلي عـدم                        

 كنيم بي ترديد بايد ريشه اين عامل را در نـوع بينـشي              سازگازي آن با اقتضائات مدرنيته را ذكر      
شايد بتوان گفت كه تفاوت اساسي بينش پيش مدرن با بينش           . بدانيم كه بر آن حاكم بوده است      

ي آن از جمله انـسان      ها  در بينش مدرن به جهان و پديده      : جديد در نوع نگاه آنها به تاريخ است       
 هـا   شود كه در مقاطع خاص تاريخي ويژگي        مي نگريستهو انديشه انساني به مثابه امور تاريخي        

 را بر اسـاس مبـاني و      ها  توان پديده   نمي بنابراين در اين بينش   . و اقتضائات خاص خود را دارند     
در جهـان از جملـه      اي      به عبارت ديگر در تفكر پيش مدرن هرپديده       . اصول گذشته تفسير كرد   

ي آن  هـا   ي خاص اصـول و بنيـان      ها  زمان و مكان  انسان داراي ذات و ذاتيات ثابتي است كه در          

                                                            
1.  Joseph Ratzinger 
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در واقـع   . توان تفسير واحدي از آنها ارائـه داد         مي بنابراين به رغم تغييرات جزيي    . ماند  مي ثابت
 ارسطويي است كه در آيين كاتوليـك رنـگ         –اين نوع نگاه به جهان و انسان همان نگاه يوناني           

سطويي، هر موجودي در ايـن عـالم داراي ذات و           در انديشه ي يوناني، بويژه ار     . ديني پيدا كرد  
 داد؛ ايـن تعريـف   ارائـه  توان از هر موجودي تعريف منطقي  ميذاتياتي است كه با شناخت آنها

توان يكبار و بـراي هميـشه شـناخت و            مي منطقي در واقع به اين معنا است كه هر موجودي را          
  شود  مي ن و تفاسير مختلف سخن گفتهها بنابراين از تكثر شناخت

توانـد    نمي  و هر كسي   داردبر اساس همين بينش است كه دين مفسران و شارحان رسمي            
به عبارت ديگر دين متوليان خاصي دارد كه همه مردم براي دريافـت         . به تفسير دين اقدام ورزد    

نتيجه اين نوع رويكرد به دين در واقـع بـه بـستن             . و فهم درست دين بايد به آنان مراجعه كنند        
بـر همـين اسـاس اسـت كـه در سـير تـاريخي        . شود  ميوع نوآوري در انديشه ديني منجر هر ن 

.  نقـش تعيـين كننـده را دارد        هـا   ي آيين كاتوليك به مدرنيته، همه جا مرجعيـت پـاپ          ها  واكنش
 بلكـه اساسـأ   . بنابراين با اين بينش  ميان الهيات جديد و قـديم تفـاوت اساسـي وجـود نـدارد                  

توان يك تفكر را جديد ناميد و مـدعي    ميالبته در اسم  و عنوان. اشتتوان الهيات جديد د   نمي
  .اما مهم آن است كه در عمل بتواند مسائل جديد را پاسخ دهد. پاسخگويي آن بود

بر اين اساس، با اينكه برخي معتقدند كه نبايد مكتب تومايي نو را صرفأ نـوعي بازگـشت                  
تـوان    مي كهاند  بسط  يافته  اي      مقولات آن به گونه   به تفكر قرون وسطايي دانست زيرا مفاهيم و         

بر اساس آنها در باب مسايل معاصر به شيوه جديد انديشيد اما حق آن است كه اين مكتب نـه                    
تنها تنوانست ميان تفكر سنتي و اقتضائات دوره جديد جمع كند بلكه سهم بـسياري در ايجـاد                  

هاي تومـاس     مكتب بازگشت به انديشه    زيرا سخن اصلي طرفداران اين    . نظام ضد مدرن داشت   
البتـه صـرف بازگـشت بـه        . آكوييناس است يعني بازگشت به اصو ل و مباني دوره پيش مدرن           

تواند مطلوب نيز باشد، امـا آنچـه نـامظلوب اسـت عـدم                مي گذشته عيب نيست و در مواردي     
مهمي اسـت  شناخت زمان حال و در واقع  به رسميت نشناختن مسائل جديد است و اين نكته            

بنابراين، اين مكتـب نيـز نتوانـست تحـول          .شود  مي كه در سخنان همه بزرگان اين مكتب يافت       
اش همچنـان بـا      مهمي در فضاي كليساي كاتوليك ايجاد كند و آيين كاتوليك با الهيـات سـنتي              

  . تحولات دوره جديد بيگانه باقي ماند
يشه در همين بينشي دارد كه از       بر اين اساس عدم ظهور الهيات جديد در آيين كاتوليك ر          
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به بعد بـا    ) پدر الهيات جديد  (آن سخن رفت و در مقابل، متفكران آيين پروتستان از شلايرماخر          
درك دوره جديد و هماهنگي با اصول و مباني تفكر جديد تا حد زيادي توانستند ميان ديـن و                   

ماننـد كـارل رانـر      (ان كاتوليـك    البته عده بسيار اندكي از الهي دان      . پيامدهاي مدرنيته جمع كنند   
كه در  اند  نيز براي خارج ساختن كليساي كاتوليك از بحران مدرنيته تلاش كرده          ) نس كونگ ها  و

نس كونگ، كه مدعي جمع ميان سنت و مدرنيته است، مختـصرأ بـه               ها  اينجا نظر به اهميت آراء    
  :پردازيم  ميبررسي الهيات او

پردازد و در آثـار       مي رف به نقد مسيحيت سنتي    هانس كونگ الهي داني است كه از يك ط        
مختلف خود مواجهه آيـين كاتوليـك و برخوردهـاي انفعـالي آن بـا مدرنيتـه را غيراصـولي و                     

البته اين كار او پيامدهاي ناگواري برايش در بر داشته است از جملـه طـرد او                 . داند  مي نادرست
كـاتوليكي بـرايش ايجـاد شـده        يي كـه از طـرف مجـامع         هـا   از كليساي كاتوليك و محـدوديت     

پردازد و حاصـل    مياز طرف ديگر به نقد برخي از پيامدهاي مدرنيته  Kung ,20001:2).(است
ي انسان گرايـي مبتنـي بـر عقـل بـشري كـه              ها  داند كه از همه مكتب      مي دوره مدرن را انساني   

 كونـگ   ).Kung 1976 P.58(مشكلات انسان امروزي را حل كنند خسته شده استاند  نتوانسته
رسـد؛ بـر ايـن اسـاس خـود را             مـي  از رهگذر اين دو نقد به نوعي جمع ميان سنت و مدرنيته           

ازمنظر كونگ انسان مـدرن نـه تنهـا از          . داند كه هم دينداراست و هم مدرن        مي كاتوليك واقعي 
زيرا به عقيده كونـگ مهمتـرين كـاركرد         . دين بي نياز نيست بلكه نياز او به دين شديدتر است          

 Ibid(تواند اين نقـش را ايفـا كنـد     نميين معنابخشيدن به زندگي است و هيچ پديده ديگريد

P.532 .(        بنابراين در دوره ي جديد كه انسان تك ساحتي  بيش از هر دوره ديگر دچـار بحـران
اما آشكار است كه اين دين غيـر از آن ديـن سـنتي    . به دين نيازدارد معناي زندگي است بيشتر

ي الهيـات او را بـه       هـا   براي فهم بهتر دين مورد نظر كونگ لازم است كه ويژگي          . مسيحي است 
  :         اختصار ذكر كنيم

  ويژگي هاي الهيات كونگ

 ,Ibid(به عقيده كونگ همه اديان از حقيقت برخوردارند:  رويكرد پلوراليستي به اديان-1 

P 99 (ي نجاتندها و همه ي آنها راه)Kung, 1986 P24 .(كند كـه مـسيحيت     مين تأكيدهمچني
 Kung, 1976(تنها يك دين در ميان ساير اديان است و برتـري خاصـي بـر ديگراديـان نـدارد     
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P.89(.2-     به عقيده كونگ هـدف همـه اديـان، رهايي،تهـذيب و            :  عقيده به وحدت گوهر اديان
ده خـدا  به عبارت ديگر هدف همه اديان تحقق ارا). Kung, 1986 P.172( استها پالايش انسان

در زمين است كه همانا خدا پيشرفت، بزرگي واقعي و تحقق شـأن و منزلـت نهـايي انـسان را                     
بـه عقيـده كونـگ روش نقـد     :  رويكرد نقد تـاريخي -Kung, 1976 :251. 3)(اراده كرده است

تاريخي و اسطوره زدايي از مسيحيت سنتي ابزار بسيار مؤثري براي شناخت مـسيحيت واقعـي                
اهميت اين رويكرد آنگاه مشخص خواهد شد كه بدانيم در الهيات كاتوليك ).Ibid P.155(است

سنتي كليساي كاتوليك با مرجعيت و رهبري پاپ به بالاترين مرتبه از كمـال خـود رسـيده بـه                    
در اين فضا كونـگ بـا روش نقـد تـاريخي ايـن              . طلبد  مي كه اطاعت بي قيدوشرط را    اي      گونه

 رويكـرد   -4تواي واقعي پيـام بـشارت مـسيحي چيـست؟           كند كه مح    مي پرسش مهم را مطرح   
كونگ از منظرتكثرگرايي ديني و اعتقاد به وحدت گوهر اديان،  در حوزه نظر و عمـل                 : تقريبي

ايـن تـلاش ابتـدا درمـسيحيت بـه          . كندبراي تقريب و وحدت اديان و مذاهب بسيار تلاش مي         
ا به يك حقيقت واحـد يعنـي پيـام          ي مسيحي ر  ها  انجامد كه بر اساس آن همه فرقه        مي تفسيري

در حوزه بين الاديـاني نيـز بـا تأسـيس مؤسـسه      . كند  مي اي دعوت مسيح و نفي اختلافات فرقه    
  .كوشد كه همه اديان را به اجماع بر سر گوهرواقعي و نفي اختلافاتشان فرا خواند  ميتقريب

گي و بـه دنبـال آن       معنابخشي به زنـد   : بنابراين دين مورد نظر كونگ دو كاركرد مهم دارد        
 On Being aاو اين نكته را به تفصيل در كتابي با عنـوان  . تقويت و تحكيم  اصول انسان بودن

Christian   داند؛ به عبارت ديگـر       مي او مسيحي بودن را مساوي انسان بودن      .  بررسي كرده است
بـر ايـن   ). Ibid P.530,601.(مسيحي واقعي كسي است كه همه اقتضائات انسان واقعـي را دارد 

توان نتيجه گرفت كه انسان متدين از منظر او كسي است كه به معناي واقعـي انـسان                    مي اساس
خـود  . باشد كه در اين صورت مسيحي بودن يا پيرو ديگر اديان بودن عملأ با هم تفاوتي ندارد                

ر شـود كـه در آنجـا بـاو      مـي   ناميـده pietyدين در يك فضاي سكولار،: گويد  مياو دراين باره
  )Kung1986P.56(شود  ميمسيحيان با مسلمانان مطابق

  كونگ و الهيات جديد

كونگ خود مدعي است كه الهيات او طرحي است نو نه تنها در فضاي الهيـات كاتوليـك                  
اگر بخواهيم در اينجا يك داوري اجمالي درباره ايـن ادعـا داشـته              . بلكه در كل الهيات مسيحي    
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دعاي كونگ نوعي جمع ميان اقتضائات دين سنتي و اقتضائات          باشيم بايد بگوييم كه مهمترين ا     
براي تحقق ايـن    . خورد  مي در همه آثار كونگ اين تلاش به روشني به چشم         . دوره مدرن است  

كند كه انسان تك ساحتي به وجود آورده است؛ انـساني             مي هدف از يك طرف مدرنيته را متهم      
و از  . او فراموش شده اسـت    ) قلب(سيكه همه هويتش در عقلش خلاصه شده و ساحت احسا         

كند كه چشم خود را بر پيدايش عالم و آدم جديد فـرو               مي طرف ديگر الهيات مسيحي را متهم     
اما . توان گفت كه كونگ در نقد اين دو طرف هم بسيار موفق بوده و هم منصف                 مي .بسته است 

 مدرنيته را گرفته اسـت و       او نيز مانند ديگر مدعيان جمع ميان سنت و مدرنيته در نهايت جانب            
دليل اين سـخن ايـن اسـت كـه          . از دين و سنت خواسته است كه از ادعاي خود دست بردارد           

ي فعاليتش به عقل واگذار شده و كاركرد        ها  كند همه حوزه    مي ديني كه كونگ در نهايت معرفي     
داند و ايـن      مي گرچه او معنابخشي به زندگي را مهمترين كاركرد دين        . مهم و قابل ذكري ندارد    

كاركرد كوچكي نيست اما اعتقاد به خدا، كه در انديشه كونگ عامل اصلي معناداشـتن زنـدگي                 
آيد و نه از راه ايمان بلكه صرفأ يك انتخـاب اسـت؛ انتخـابي                 مي است، نه از راه عقل به دست      

  .براي فرار از نيهيليسم و پوچ گرايي، كه ارتباطي به دين ندارد
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